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 بررسی محتوایی و بلاغی مناجات نامه عبدالله انصاری و الهی نامه حسن زاده آملی

 3سجاد نصیری ، 2لیلا نصیری ، 1فرامرز جلالت

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل -1

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی آزاد اسلامی واحد اردبیل -2

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران -3

 چکیده

راز گفتن باکسی است وابزاری است که همه مشتاقان و محتاجان به  مناجات ازنظرلغوی رازونیازکردن و نجوی کردن و

امه عبدالله وبلاغی مناجات نپژوهش حاضردرباره مقایسه ی محتوایی .حضرت حق،آن را دست آویز خود قرار می دهند

دالله عب حسن زاده آملی صورت گرفت .هدف ازاین پژوهش تعیین تشابهات وتفاوتهای مناجات هایانصاری والهی نامه 

ای که ازانجام این پژوهش به دست آمد این بود که انصاری عارف قرن پنجم وحسن زاده آملی عارف معاصر بود .نتیجه

رف، غیراز یک مورد کاملاً شبیه به هم بودنداما به لحاظ بلاغی مناجات نامه عبدالله انصاری عا محتوای مناجات های دو

الهی نامه حسن زاده آملی بود. اهمیت عمده این پژوهش آشنایی بازبان و نحوه رازونیاز دوعارف دل سوخته از  ادبی تر از

 بود. معاصر( و 5دو دوره متفاوت )قرن 

 .، مناجات نامه محتوا ،حسن زاده آملی ، عبدالله انصاری ه،الهی نام کلید واژه ها:  
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 مقدمه :

ً ودَونک الجهَککرق قمتککنک القکککولق بقالغُککدَوُ واَنصککالق کلتکُ ککن متککنک الغککافتلینک       ) ( )اعککراف  واَذکُررَبَّکککَ فککی نکفستکککَ تکضکککرفعاًوخَیفکَ

 (205،آیه 

 "آوازبرکشی دردل خود در بامداد و شامگاه یادکن وازغافلان مباشخدای خودرا با تضرّع و پنهانی و بی آن ه "

رفککتن ابرهککای تاریککک غفلککت از دل آدمککی  وکنککار هککا شککامگاه مایککه بیککداری دل و همککه حککال ودرهربامککداد در یادخککدا 

اعمککال  اسککت. رازونیککاز بککاحق همرککون بککاران هککای بهککاری اسککت کککه گلهککای  بیداری،روشککن بینککی ونی ککات نیککک و       

 رویاند. آدمی می وجود رادر پسندیده

وتوانککا. خداونککدمهربان خودبککه  بککی نهایککت ودانککا"معبککود"مناجککات کشککش بنککده نیازمنککدوناتوان اسککت بککه سککوی   و دعککا 

 ."بخوانیدمرا،اجابت کنم شمارا"(ب لک مُاُدعونی اکستکجقبندگان می فرمایدکه :)

اسککت امککادربین آنهامناجککات هککایی مککی تککوان یافککت   دعاومناجککات ازدیربککاز درآشککار شککاعران و سککخنوران وجودداشککته  

کککه از حککد  یککک مناجککات شخصککی سککاده ومعمککولی بالتررفتککه ودارای اسککرارومعانی بلنککدی انککد کککه ازرو  بککزر        

وقککوی تککری برخاسککته انککد ازایککن نمونککه هککای ی مناجککات نامککه عککارف بککزر  قککرن پککنجم  عبککدالله انصککاری ودیگککری     

 الهی نامه حسن زاده آملی است.

مناجات نامکه عبکدالله انصکاری بکه درسکتی زبکان حکال آدمکی وتوصکیز خکدا ورازهکای ارتبکادی میکان ایکن دواسکت ککه                  

باظرافککت ومهککارتی تمککام ازسککوی عککارفی آگککاه ودل سککوخته بککه خککوبی بیککان شککده اسککت. خواجککه عبککدالله بککابهره گیککری  

نایککه و...واسککتفاده ازعرفککان اشککری   از صککناعات ادبککی گونککاگون ازجملککه سککجج پککردازی وجنککاس و تلمککی  وتشککبیه وک    

 ماندگاردرزمینه مناجات نامه نویسی به یادگارگذاشته است..

متکون کهککن   وولککی بکین مناجکات هکای ایشکان      مناجکات نوشکته انکد    توجکه بککه متکون قکدما    بکا  علامکه حسکن زاده آملکی نیکز    

 که مورد استفاده شان بوده است تفاوتهای زیادی وجود دارد.

 ده است که تفاوت ها وشباهت های دو اشراز نظر محتوایی وبلاغی ذکرشود.دراین پژوهش سعی ش

 مناجات در لغت و اصطلاح: 

مناجککات در لغککت یعنککی راز گفککتن بککا کسککی، راز و نیککاز کککردن، نجککوی کککردن اسککت و در اصکک لا  تصککوف، مناجککات  

 (1334)دهخدا،عبارت است از مخادبت اسراردر مقام صفای اذکار. 

 دعا:

دال درلغککت بککه معنککی خوانککدن کسککی راوحاجککت خواسککتن ومککد  وشناونیککایش وام ککال آن آمککده اسککت       دَعابککه ضککم  

 ودرعرف علمای کلام انشائی است که دل بر دلب باشد با خضوع وآن را سئوال نیزنامند.

دعککا مغککز  .وانککگ گویککدپیغامبر صککلی الله علیککه وسککلم گفت:   "قککال الله تعککالی :وَقککالک رَبُ ُککم اُدعَککونتی اکسککتکجقب لک ُککم     "

نیزگفتککه انککد: فایککده دعککا اظهارنیککاز  و لقمککه حککلال دنککدان هککای او حاجککت اسککت و کلیککد عبککادت اسککت.گفته انککد   دعککا

دعککای  و کنککد. وگفتککه انککد: دعککای عککام بککه گفتککاربود   اسککت پککیش خککدای عزّوجککل و ال خککدای تعککالی آنرککه خواهککد  

دعاهککاآن اسککت کککه از انککدوهی خیزد.وگفتککه انککد:زبان بهتککرین  زاهککدان بککه افعککال ودعککای عارفککان بککه احوال.وگفتککه انککد: 
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 نردبککان گناه ککاران اسککت وگفتککه انککد:دعا  انککد:دعاآن بسککته بککودو گفتککه مریککدان گشککاده بککود بککه دعاوزبککان محققککان از 

 (1330،زبان آرزوبود.)گوهرین

 بررسی محتوایی مناجات نامه انصاری و الهی نامه حسن زاده آملی:

 توجه فراوان به نفس  واحوال نفسانی و مراقبت از احوال نفسانی:  -1

 نفگ: جان ، رو  ، روان   قوه ای است که بدان جسم زنده، زنده است.  

 ایککن مککذهب بیشککتر  جسککم وجسککمانی نیسککت و  او تصککرف و و متعلککق بککه تعلککق تککدبیر   نفککگ جککوهری اسککت مجککرد   

 (1334،مت لمان است.)دهخدا و محققان ازح ما

ام ککت بترسککم متابعککت   سککلم فرمودکککه بیشککترین هیککزی کککه بککر   صککلی الله علیککه و کککه پیغککامبر بککن عبککدالله گویککد  جککابر

فرامکککوش  ودرازی امکککل آخکککرت را  راه حکککق بیف نکککد  از را متابعکککت هکککوا مکککرد   امکککا در درازی امکککل . هواسکککت و

 (1345،کند.)قشیری

بکه همکه بکدی     متکابج هکوی بکود،    یکاری دشکمنان کنکد،    و بکه هکلاخ خوانکد    نفکگ بکه بکدی فرماینکده اسکت،      گویکد:  جنید 

 متهم بود.)همان(

سککوره  در "نفککگ م مئنککه" و "نفککگ لو امککه" ،"نفککگ ام ککاره"قککرآن کککریم نفککگ بککا سککه حالککت بیککان شککده اسککت .    در 

بکه خکود دعکوت مکی کنکد یوسکز مکی         مصکر بکه میکل نفکگ خکود، یوسکز را       یوسز آمده که وقتکی زلیخکا همسکرعزیز   

 ککه بکه او خیانکت ن کرده اسکت:      مکی گویکد   مصکر  وبکه عزیکز   جکوا  رد مکی دهکد    بکه زلیخکا   مکی بکرم و   پناه گوید به خدا

 (53()یوسز،آیه وَمااُبَرِّئُ نکفسی اتنَّ النَّفگَ لکاکم ارَةٌ بقالس وءت اتلّامارحَتمَ رَب ی اتنَّ رَب ی غکفورٌ رحَیمٌ)

ار وادار کننککده بککه بککدی اسککت کککه خککدای مککن نفککگ امککاره بسککی ازعیککب وتقصککیرمبرا مککی دانککم زیککرا ونفککگ خککویش را"

  "بسیار آمرزنده ومهربان است.

 شده است.  ملامت یاد عنوان  نفگ پرحسرت و قرآن با از این حالت نفگ در نفگ لو امه: 

 ( 2()قیامت ،آیه وَلاُقستمَ بقالنفّگق اللَّو امََق)

 "وقسم به نفگ ملامت گر"

ً   یَاکیَّتهَُانفککگ م مئنّککه:عالی تککرین مرتبککه نفگ،نفککگ م مئنککه اسککت.)     الککنَّفگَ المَ مئَتنَّککَُاترجقعی اتلککی رَبُکککَ راضتککیًََ مَرضتککیََّ

 (23،23،22،30()فجر،آیه فکادخُلی فی عتبادی وَادخُلی جنََّتی

بنککدگان مککن درآی ای نفککگ م مککئن )بیادخککدا(بازآی بککه سککوی خککدایت کککه خشککنود وخشککنود شککده ای در صککز      "

 "ودربهشت من داخل شو

 (1333الهی! از بود خود هه دیدم مگر بلا و عنا؟ و از بود تو همه ع است ووفا)انصاری،

  (1333الهی! گر  و پلنگ را رام توان کرد، با نفگ سرکش هه باید کرد؟ )حسن زاده، 

 شیطان شناسی و گریز ازاو:_2

او سککجده  بککر بککه ملائ ککه دسککتور داد تککا آفریککد هنگککامی کککه خداونککد آدم را بککود شککی ان:ی ی از فرشککتگان مقککرّ  خککدا 

 مگر ابلیگ . کنند همه فرشتگان سجده کردند
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ه خداوند آدم ک گندم یعنی میوه ممنوعه را را فریفت تا دل گرفت و او در ابلیگ به سبب نافرمانی م رودشد وکینه آدم را 

ا از آنان ر خشم گرفت و خداوند به سبب این نافرمانی بر آدم و حوا و ندازخوردن آن برحذر داشته بود بخورد و حوا را

 (53:1335بهشت بیرون انداخت.)شمیسا،

 شی ان گریزانند.  هون شی ان دشمن قسم خورده انسان است بنابراین این دو عارف از

 الهی!بنده را از سه آفت نگاهدار

 (1333.)انصاری، از هوای نفسانی و از غرور نادانی از وساوس شی انی،

(، حسکنق پرتوقکج مکی خواهکد     وکَککذلتکَ جعََلنکا لتُ کلِّ نکبکید عَکدَو اً شکیادینک التنکگق والجقکنِّ        الهکی! دربکاره انبیایکت فرمکودی: )    

 (1333که نشانه تیرهای شیادین زمانه نشود. )حسن زاده، 

 خودشناسی مقدمه خداشناسی --3

          پروردگککارش را بشناسککد، را )هککرکگ خککود  ".عَککرکفَ نکفسَککه عَککرکفَ رَبَّککه  مَککن  "امیرالمککنمنین علککی )ع( مککی فرمایککد:     

 شناسد.( می

 داد: تأمل قرار جهات گوناگونی مورد می توان از که مقدمه خداشناسی است، شناسی را، خود

 واقککج دعککوت بککه خداشناسککی و  عککوت بککه خودشناسککی در د عجککین اسککت، معرفککت خککدا ازآنجاکککه ف ککرت آدمککی بککا  

 معرفت به خداست. مقدمه محبت و خودشناسی،بنابراین  خداست. باط باارت

 باشککد. آفریننککده خککود  هنککین موجککودی نمککی توانککد،    اسککت و مم ککن الوجککود  وجککودی وابسککته و  انسککان، وجککود 

 احساس می کند. به خدا وابستگی خود را هنگامی که آدمی به خودشناسی می پردازد، بنابراین،

 پدیککد بککه نککاظمی ح ککیم وعلککیم کککه هنککین سککاختاری را    تأمککل قراردهککد،  مککورد را خککود پیریککده اگرانسککان سککاختار 

 (25:1335آگاه می گردد.)سبحانی، آورده است،

 نشککناخته انککد و  کککه خککود را  شککناخت خککدا اعتککراف مککی کننککد هککرا    ایککن دو عککارف بککزر  بککه نککاتوانی خککود در     

 لزمه خداشناسی می دانند. مقدمه و اسی رارا نخواهند شناخت وخودشن نشناسند خدا خودرا معتقدندکه تا

 (1333تو را تو دانی بگ! )انصاری، دانی! تو را نداند کگ،"تو "الهی! تو را که داند؟ که تو را

 (1333 ،عَرِّفنی نکفسی. )حسن زاده"این جاهل گوید  "عَرِّفنی نکفسَک"الهی! عارفان گویند 

 اعتراف به نادانی خود: -4

در قککرآن کککریم بککه  خداونککد نیککز درجککه ای از علککم نائککل مککی شککود کککه یقککین مککی کنککد نککادان اسککت .  زمککانی انسککان بککه 

 نادانی انسان اشاره فرموده است.

ک عَلککککی السَّکککمواتت وَالکرب قوَالجقبکککال قفککککاکبیَنک اکن یحَمتلنکهکککا وَ اکشکککفکقنک متنهکککا      "درآیکککه شکککریفه آمکککده :   اتنّاعَرکضکککنکاالکمانکَ

 (  32)احزا ،آیه "اتنَّهَ کانک ظکلُومًاجهََولً وحََمَلکهَاالتنسانُ

تحمککل آن امتنککاع ورزیککده و اندیشککه کردنککد تککا  زمککین وکوههککای عککالم عککرب امانککت کککردیم همککه از و برآسککمانها مککا"

 "بسیارستم ارونادان بود. بپذیرفت وانسان هم )دراداءامانت( انسان)ناتوان(

 ( 1333جفا هه آید؟)انصاری، اهل جز خداوندا تو ما را جاهل خواندی، از ج

 (1333واحد قه ار کجا )حسن زاده،  الهی، ضعیز ظلوم و جهول کجا و
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 توجه به زهد و دوری از ارباب دنیا -5

 زهد:زهد در لغت به معنی روی گردانیدن از هیزی. 

 (1335،کاشانیاعراب قلب از اعراب آن) زهد صرف رغبت است ازمتاع دنیا و مراد از

هکون ایزدتعکالی بکر بنکده نعمکت کنکد بکه         قبکل حکق    زیراککه حکلال مبکا  اسکت از     گروهی گویند زهد اندر حکرام بکود،   

نگاهداشککتن آن بککه حککق   بککر مقککد م ندارنککد آن بککه اختیککار، دسککت بداشککتن از مککال حککلال و او بککه شکک رآن قیککام نمایککد،  

 (1345فضیلت.)قشیری،اندرحلال  و واجب بود اندرحرام اد  آن   گروهی گفته اند زهد

وزیککادتی نجویککد درآنرککه بککدان محتککا  نیسککت و  نبایدکککه بنککده تککرخ حککلال بگویککد بککه ت لّککز، وگروهککی گفتککه انککد: 

گککوش بککا قسککمت دارد   اگرمککال حلالککش دهنککد شکک رگوید واگککر وی را بککر حککد کفککاف بدارنککد، انککدردلب زیککادت     

 (اولی تربود.)همان مال را ش ر وندخدا نی وترین، خداوند درویشی را صبر بود و ت لّز ن ند و

میککدان خواجککه عبککدالله انصککاری  میککدان سککیزدهم زهککد اسککت کککه مککی گویککد زهککد در سککه هیککز اسککت:در دنیککا،   صککد در 

بادرویشان.)سکککجادی درخلکککق ، درخکککود . نشکککان زهکککددردنیا سکککه هیزاسکککت:یادمر  ، قناعکککت بکککه قکککوت ، صکککحبت 

،1332) 

 بیگانگان دادم. الهی!اگر از دنیا مرا نصیبی است، به 

 و اگر از عقبی مرا ذخیره ئی است، به مومنان دادم.

 در دنیا مرا یاد تو بگ و در عقبی مرا دیدار تو بگ. 

 (1333دار نقدی ست ع ایی.)انصاری، دنیا و عقبی دو متاعند بهایی و دی

جککزوی همککه را  روی آورد، الهکی بسککیار کسککانی دعککوی بنککدگی کککرده انککد و دم از تکرخ دنیککا زده انککد، تککا دنیککا بدیشککان  

«  شکبُککت قکلبککی علککی دینککک»پشککت پککا زده انککد. ایککن بنککده در معککرب امتحککان درنیامککده شرمسککار اسککت، بککه حککق خککودت   

 (1333)حسن زاده، 

  :وجود سوز درونی در گفتار -6
 الهی! همگان در فراق می سوزند و محب در دیدار! هون دوست دیده ور گشت

 (1333.)انصاری، را باصبر هه کار. محب 

الهککی! دلککی همککدم بککا آه و انککین اسککت، و دلککی همرککون تنککور آتشککین اسککت و دلککی هککون کککوره آهنگککران اسککت و دلککی  

بککه مبککرز و م ککبن. )حسککن زاده،  هککون قلککه آتشفشککان اسککت، وای بککر حسککن اگککر دلککش افسککرده و سککرد باشککد و پابنککد     

1333 ) 

 توبه از عبادت:-7

 بککاز آنرککه پسککندیده اسککت.،  ن وهیککده هککاز ا شککرع بازگشککتن بککود  توبککه انککدر و حقیقککت توبککه درلغککت بازگشککتن بککود "

ودسککت بداشککتن زلّککت  مخالفککت، از پشککیمانی برآنرککه رفتککه باشککد سککه هیزاسککت: درسککت آیککد شککرط توبککه تککا وگفتککه انککد

 (1332)سجادی،"آن معصیت نگردد... نیز بازنی ت کردن که  و اندرحال،
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توبککه احککوال  دوم درجککه از محرمککات دورشککوند. از و عککوام کککه ازکبککایر بازگردنککدتوبککه راسککه درجککه اسککت : اول توبککه  

کککه صککغایر را در حککق خککواا همرنککدان آفککت اسککت کککه کبککایر را در حککق    توبککه کننککد صککغایر خککواا اسککت کککه از

 (  1353،نمرتبه سوم صفت انبیا و اولیاست که هنین گفته اند  حَسناتَ البرارسیَئُاتَ المقَکرَّبین)گوهری و عوام.

توبککه ازگنککاه ، توبککه از غفلککت و توبککه ازعبککادت . کککه بککالترین درجککه    نظرعرفککا درجککاتی دارد: بککه عبککارت دیگرتوبککه از

 توبه همین توبه از عبادت است که این توبه عارفان است.

عرفککا زمککانی بککه ایککن حالککت مککی رسککندکه ف رمککی کننککد عبادتهایشککان کیفیککت خککو  وخاصککی نداشککته و در شککأن          

 (     1332اوند نبوده  به همین دلیل از عبادتهای خود توبه می کنند. )سجادی،خد

 اهل را بپذیر.  الهی از نماز و روزه ام توبه کردم، به حق اهل نماز و روزه ات توبه این نا

 (1333الهی! توبه از گناه آسان است، توفیق ده که از عبادتمان توبه کنیم. )حسن زاده، 

 ت پیامبر:توسل به اهل بی -8

الهککی! حسککین شککیرخوارم آهنککگ برخاسککتن مککی کنککد و از نککاتوانی و بککی تککابی برخککورد مککی لککرزد تککا دسککتش را بگیککرم    

و بایسککتانمش کککه آرام گیککرد، حسککن هککم حسککین توسککت و جککز تککو دسککتگیری نیسککت. بککه شککیرخوار حسککین دسککت         

 (1333حسن را گیر. )حسن زاده، 

 (.) همانخش و حسن را به شیرخوار حسینالهی! حسین شیرخوار حسن را به حسن بب

 شکر و سپاس گزاری از خدا -9

زبککان و تککن  شکک ر سککه قسککم اسککت، بککر شکک ر دل بککه نعمککت حککق سککبحانه تعککالی و اقککرار و حقیقکت ش ر)سککخن دل بککود(  

 و دل.

خدمت  رمان وف ارکان مشغول کردن تن بود به موافقت تن و ش ر به نعمت حق سبحانه تعالی و زبان اعتراف بود ش ر واما 

عابدان   رش ری بودکه ش به زفان و بود آن ش رعلما و ش ری بود گویند نگاه داشتن حرمت و بر دل ملازمت بود ش ر و

 (1345،به افعال وش ری بودوآن ش رعارفان است به استقامت ایشان درجمله احوال.)قشیری باشد

 ( 1333الهی! ش رت که دولت صبرم دادی تا به مَل ت فقرم رساندی.)حسن زاده،

 خدایا!نه شناخت تو را توان. نه شنای تو را زبان، نه دریای جلال و کبریایی تو را کران. 

 نه دریای جلال و کبریایی تو را کران،پگ تو را مد  و شنای هون توان؟

تکو را تکو دانکی بکگ.     ه دانکد، ککه تکو را تکو دانکی تکو، تکو را ندانکد ککگ،          پگ تکو را مکد  و شنکای هکون تکوان؟ تکو را کک       

 (1333)انصاری، 

 اعتراف به خطا و انتقاد از خود:  -11

 الهی! عمر بر باد کردم، و بر تن خود بیداد کردم.  

 گفتی و فرمان ن ردم. درماندم و درمان ن ردم.

 با غم و حسرتم! و بی توبتم وبی حیرتم!  

 (1333تم! بسته مشی تم! )انصاری، ندر زندان مح

 (1333الهی تو پاخ آفریده ای، ما آلوده کرده ایم )حسن زاده، 
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 نیاز به لطف و محبت خدا -11

        محبککت سککومین حککال از حککالت صککوفیه    دومککین حککالت صککوفیه انککد ،   قککر  کککه اولککین و  مراقبککه و از بعککد محبککت: 

مککراد قککوم بککه محبککت  و ارادت بککود محبککت بککه زبککان علمککا توجککه اسککت.قابککل  مهککم و آنککان بسککیار نظککر مککی باشککدکه در

-جککل جلالککه -بککرارادت تقککر  بککدو  آن ککه حمککل کننککد  ال کککه ارادت بککه قککدیم تعلککق نگیککرد ،    ارادت نیسککت زیککرا 

 وتعظیم اورا...

هنان ککه رحمککت وی ارادت انعککام بککود، پککگ     مخصککوا بککراو،  ارادت نعمتککی بککود  محبککت حککق تعککالی بنککده را   امککا 

 (1345رحمت.)قشیری، از محبت خاا تر بود و ت،اراد از بود خاا تر رحمت

 (1333ز باران رحمت مبار.)انصاری، الهی! در دل های ما جز تخم محبت م ار! و بر جان های ما ج

الهکی! حسکین شککیرخوارم آهنکگ برخاسککتن مکی کنککد و از نکاتوانی و بکی تککابی برخکورد مککی لکرزد تککا دسکتش را بگیککرم و          

ه آرام گیککرد، حسککن هککم حسککین توسککت و جککز تککو دسککتگیری نیسککت. بککه شککیرخوار حسککین دسککت حسککن  بایسککتانمش ککک

 (1333را گیر. )حسن زاده، 

 طلب فقر -12

 نیازمنککدی بککه بککاری تعککالی و عبککارت اسککت از و قابککل توجککه بککه شککمار مککی رود مقامککات مهککم و صککوفیه از در نظککر فقککر 

 (1332،او .)سجادی  غیر بی نیازی از

 (15)فادر،آیه"یااکیهَُاالنّاسَ اکنتمَُ الفقُکراءَ اتلکی الله قواَلله هَُوَالغکنیُ الحَمیدَ"شریفه آمده است:درآیه 

اکلفکقرُفکخککری وَبقککهت  "و"اکلفکقرُفکخککری"درکتککب صککوفیه وعرفککا حککدی ی از پیککامبر اکککرم )ا(نقککل شککده بککه ایککن ترتیککب:       

 (1332،)سجادی "اکفتکخترُ

 (1333ل ن ازمفلگ نوازی توشادم.)انصاری،ویش به دردم، الهی!هرهندکه ازبدسزای خ

 (1333،الهی ش رت که دولت صبرم دادی تا به مل ت فقرم رساندی.)حسن زاده

 بررسی دواثر ازنظر بلاغی)بدیع و بیان(

 سجع: -1

، متوازی سجج آن است که کلمات آخر قرینه ها، در وزن یا حرف روی یا هر دو موافق باشند و سجج بر سه قسم است. 

 (                                                        1331،متوازن ، م رّف.)همایی

 ( 1333دا و به کرم هویدا.)انصاری، ای به بر پیالهی! از بود خود هه دیدم مگر بلا و عنا؟ و از بود تو همه ع است و وفا! 

 بلا و عنا، ع اووفا: سجج متوازی 

 پیدا و هویدا: سجج م رّف 

الهی! هگونه خاموش باشم که دل در جوش و خروش است و هگونه سخن گویم که خرد مدهوش و بیهوش است. )حسن 

  (1333زاده، 

 جوش، خروش: سجج م رّف 

  مدهوش، بیهوش: سجج متوازی
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 ( یز کجا و حمل قول شقیل کجا )همانالهی! انسان ضع

 ضعیز، شقیل: سجج متوازن 

 جناس  -2

جناس آن است که گوینده یا نویسنده در سخن خود کلمات هم جنگ بیاورد که در ظاهر شبیه و در معنی مختلز 

 (1331،باشند.)همایی

 (1331اشند.)همایی،وسط مختلز ب حرف اول یا رکن جناس در جناس مضارع:آن است که دو

 من هه دانستم که مزدور در آرزوی حور و قصور است 

 ( 1333ور است. )انصاری، و عارف در بحر عیان، غرقه ن

 حور، نور: جناس مضارع 

 (1333،غرقم.)حسن زاده تو نور فرقم در پای تا الهی از

 .جناس مضارع فرق،غرق:

یک  خواه از شبیه باشد، به ی دیگر متجانگ و که حروف آنها بیاورند ن ر الفاظی را نظم و آن است که در جناس اشتقاق:

ه ی دیگر هندان نزدیک ب حروف آنها اما یاازیک ریشه نباشند رسایل، رسیل، مانندکلمات رسول، ریشه مشتق شده باشند،

 (1331،اییی گویند.)همقسم دوم را شبه اشتقاق نیز م باشد که در ظاهر توهم اشتقاق شود از قبیل الفاظ آستان ، آستین.

 (1333،غالب است.)انصاری الهی هون وجود تو پیش ازدلب ودالب است ، دالب ازآن دردلب است که بی قراری براو

 دلب ودالب: جناس اشتقاق

 الهی!نوربرهانم داده ای،ناروجدانم هم بده.)همان(

 نار: جناس شبه اشتقاق نور،

 (1333حسیبی.)حسن زاده، که تو حاسبت نبود،م را هگونه ما و رقیبی، که تو مراقبت نباشد، را الهی هگونه ما

 رقیب: جناس اشتقاق مراقبت،

 حسیب: جناس اشتقاق محاسبت،

 (1331،و در تلفظ و نق ه گذاری مختلز باشند.)همایی در کتابت ی یجناس خط یامصح ز : آن است که ارکان جناس 

 الهی! توغیب بودی و من عیب بودم 

  (1333ب جدا شدی و من از عیب. )انصاری، تو از غی

 غیب، عیب: جناس خط یامصح ز

 (1333رندان بدار.)حسن زاده، با مارا جهانبان بهشت آنان، الهی!جهان زندان رندان است و

 مصح ز رندان: جناس خط یا زندان،

 (1331باشد.)همایی،دیگری مرکب  درح م بسیط و بسیط یا رکن جناس، دو آن است که ی ی از جناس مرکب:

الهی! دهن آلوده را با کتابت هه کار که )ل یَمَسُه إلّ المَ کهَّرون( وای بر آن مرشدی که دهنش پلید است هه آن نارشید 

 (1333خود شی ان مرید است. اگر در آش ار بایزید است در پنهان با یزید است. )حسن زاده، 

 بایزید، با یزید: جناس مرکب 
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معنی مختلز  فقط در حرکات ی ی و آن است که الفاظ متجانگ درگفتن ونوشتن حروف وتام : جناس

 (1331باشند.)همایی،

 (حسن آفرین هون باشد.)همان الهی!حسن که بدین اندازه حسن است،

 حسن اول: نام نویسنده وحسن دوم:نی و،خو  حسن: جناس تام حسن،

 

 دیگر مقلو  ی وف آنهافن بدیج آوردن الفاظی است که حر در و لغت به معنی واژگونه کردن است قلب در جناس قلب:

 (1331باشد.)همایی،

 (1333 ، الهی ذلت ولذت قریب هم بل ه قرین همند. )حسن زاده

 جناس قلب  ذلت ولذت :

 تلمیح -3

حدی ی  آیه و ایم لی  ضمن کلام به داستانی یا اص لا  بدیج آن است که گوینده در در و یعنی به گوشه هشم اشاره کردن  

 (323:1331معروف اشاره کند.)همایی،

 (1333،الهی! اگر کار نه از خدمت خاستی، پسر عمران به دلب اکرقنی، کی برخاستی )انصاری

کرده  ظهور میلاد پیش از15تا13منجی ملت یهود است که بین قرون  فات  و موسی صاحب شریعت و پسرعمران:

 ( 1330،است.)خزائلی

ن به من  بنما لی  را روزی به خداوند گفت خود مناجات می کرد را وه دور ) درصحرای سینا(خداوندحضرت موسی درک

وسی م پاره پاره شد و و کوه تجلی فرمود لی ن کوه تا  نیاوردر ب نخواهی دید سپگ خداوند خ ا  آمد که هرگز مرا

 (1335،مدهوش به زمین افتاد.)شمیسا

نی امهََ رَبهَُ قالک رَ ُ اکرقنی اکنظُراتلکیکَ قالک لکن تکرانی وَل تن قانظُراتلکی الجَبَلق فکاتنق استکقکرَّمَ انکهَ فکسَوفَ تکروَلکم اجاءَموسی لتمیقاتتناوککلَّ"

 (143،آیه)اعراف "لُ المَنمتنینکفکلکم اتکجَلّی رَبهَُ لتلجَبَلق جَعَلکهَ دَکًّاً وخَکرَّمَوسی صَعتقًافکلکم ااکفاقک قالک سَبحانککَ تبُتَ اتلکیکَ وَاکنا اکوَّ

 (1333،الهی اگرگویم سگ کوی توام ازروی سگ اصحا  کهز شرمنده ام.)حسن زاده

ی به روایتی دعوی خدای بت پرست بود و و که در زمان دقیانوس که کافر اصحا  کهز هندتن از اهالی یونان بودند

پیوست وهون  سگ خود به ایشان گریختند در راه شبان دقیانوس بابیم او شبانه از شهر  از و پرستی گراییدند داشت  به خدا

ز باخود نی این رو سگ را می دلبید از دلب آنم که شما در وگفت من نیز به سخن درآمد بازگردانند خواستند سگ را

 (123:1335خفتند.)شمیسا و داخل شدند به غاری در حومه شهر و بردند

 تضاد -4

بین معنی دو یا هند لفظ تناسب تضاد )تناسب منفی( باشد، یعنی کلمات از نظر معنی، ع گ و ضد هم باشند.  

 (1353)شمیسا،

 (1333الهی، همگان در فراق می سوزند و محب در دیدار. )انصاری، 

 فراق،دیدار: تضاد 

 (  1333ه. )حسن زاده، گداز د الهی! همه گویند که بَعد، سوز و گداز آورد، حسن را به قر  سوز و
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 تضاد بعد، قر :

 تشخیص -5

 جانمند انگاری، شخصیت بخشی و جان بخشی به اشیاء و موجودات بی جان.  

 الهی! اگر دل گوید هرا؟ گویم امر را سراف نده ام 

 (  1333دهم که من بنده ام)انصاری،  و اگر خرد گوید هرا؟ جوا 

 منده ام، الهی! از روی آفتا  و ماه و ستارگان شر

 از انگ و جان شرمنده ام، حتی از روی شی ان شرمنده ام، 

 ( 1333ست عهد، ناپایدار)حسن زاده، که همه در کار خود استوارند و این س

 استفاده ازآیات واحادیث -6

 الهی! اگر عبدالله رانمی نگری خودرامی نگر!

 آبروی عبدالله پیش دشمن مبر!

 امانت عرضه کردی بگریخت کوه!

 (1333،ون است که امانت بهره من آید تجلی بهره کوه!)انصاریه

هَ کانک اتنّاعَرکضنکاالکمانکَک عَلکی السَّموات قوَالرب قوَالجبال قفکاکبَینک اکن یحَمتلنکها وَاکشفکقنک متنهاوحََمَلکهَاالتنسانُ اتنَّ"

 (  32)احزا ،آیه "ظکلومًاجهَولً

 (143)اعراف،آیه "قجَعَلکهَ دَکّاًوخَکرَّمَوسی صَعتقًا فکلکم اتکجَلّی رَبهَُ لتلجَبَل"

 (1333خوشابه حال اصحا  السفینه!)حسن زاده قرآن  کشتی نجات . تر از دوفان نو  است و الهی این روزگار دوفانی

 (1335 ،)شمیسامنَ رَککبهَا نکجاوَمنَ تکخکلَّزَ عنَهاغکرق مَ کلُ اکهل قبیَتی ککمَ کل ق سفَینکَق نو ق

 تشبیه-7

تشبیه مانند کردن هیزی است به هیزی، مشروط بر این که آن مانندگی مبتنی بر کذ  باشد نه صدق، یعنی ادعائی باشد نه 

 (1333،حقیقی.)شمیسا

 الهی! عنایت تو کوه است و فضل تو دریاست. 

 (1333صاری، کوه کی فرسود و دریا کی کاست )ان

 (1333اصحا  السفینه. )حسن زاده،  و  است و قرآن کشتی نجات، خوشا به حالالهی! این روزگار، دوفانتیر از دوفان ن

 کنایه-8

ذکر جمله یا ترکیبی است که به جای معنی ظاهری، مراد ی ی از لوازم معنی آن است. به الفاظ و معنای ظاهری، مَ نی    

مراد این است که او بخشنده است. « است در خانه اش باز»به و به معنای مقصود مَ نی  عنه می گویند. م لاً از جمله 

 (1333،)شمیسا

 الهی! نسیمی دمید از باغ دوستی، دل را فدا کردیم 

 سر عالم ندا کردیم. برقی تافت از مشرق حقیقت، بویی یافتیم از خزانه دوستی، به پادشاهی بر

 ( 1333انگاشتیم . )انصاری، آ  و گل کم 
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 (1333،دیدن:خودراحقیرشمردن تواضج کردن )انوریآ  و گل کم انگاشتن: کم انگاشتن کم 

 (1333،الهی! شنیدم که فرمودی: هه کنم با مشتی خاخ مگر بیامرزم. )حسن زاده

 (1332،حقیر)عفیفی مشتی خاخ: کنایه از بنده، کوهک ،

  مجاز:-9
 (1331،استعمال لفظ است درغیرمعنی اصلی)همایی 

 الهی!درسرگریستنی دارم دراز!

 (1333،ازحسرت گریم یاازناز!)انصاریندانم که 

 ذکرکل واراده جزء  سر:مجاز 

 درسرگریستنی دارم دراز، مرادجزئی ازسراست.

 

 خاخ هه آید،مگرخ ا!  الهی!از

 مگرجفا! لّت هه زاید، وازع

 (وفا!)همان جز آید،کریم هه  واز

مر  نیز دوباره خاخ می  از بعد و است ،خاخ  مجاز ازانسان  به علاقه ماکان و مای ون  هون آفرینش انسان از خاخ:

 شود.

 نتیجه گیری:

در مقایسه مناجات نامه عبدالله انصاری والهی نامه حسن زاده آملی تشابهات وتفاوت های متعددی به دست آمدکه درذیل 

 به آنهااشاره می شود:

 تشابهات محتوایی :

-یم خدا از و ازشی ان گریزانند به خودشناسی دارند، توجه بسیاری عارف )عبدالله انصاری وحسن زاده آملی ( دو هر 

را  دنیا کنند .م لق اعتراف می برابرعالم و قادر ناتوانی خود در به نادانی و وسوسه شی ان نگاه دارد. از را خواهندکه آنها

 دو هایشان است هرلزمه خداشناسی می دانند ، نوعی سوز خاا در مناجات  دانند ، خودشناسی رامی  مزرعه آخرت 

 را دلب می کنند. نیازمندی به خدا و فقر نیاز و بندگی به درگاه بی نیاز م لق کرده و عارف اظهار

 تفاوتهای محتوایی:

 وجود دارد. اشر یک تفاوت اساسی درمحتوای این دو 

ه ب مناجات های خود در حسن زاده حنبلی مذهب، عبدالله انصاری سنی و که حسن زاده آملی شیعه است و آنجا این ه از

 توسل جسته است ولی در مناجات نامه عبدالله هنین اشاراتی به اهل بیت نشده است. اهل بیت پیامبراشاره کرده و

 تشابهات بلاغی :

ه: جمل از اندبیانی متعددی اسککتفاده کرده آرایه های بدیعی و مناجات های خود از حسککن زاده آملی در عبدالله انصککاری و

 ودمناجات های خ احادیث فراوانی در همرنین ازآیات و مجاز و کنایه، تشککبیه، تشککخی ، تضککاد، تلمی ، جناس، سککجج،

 استفاده کرده اند.
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 تفاوت های بلاغی:

این زمینه  رد پرداختن جناس در این دو اشرمتفاوت است معمولعبدالله انصاری شیوه های مختلفی را کیفیت سجج پردازی و

 حسن زاده آملی برتری دارد.  بر وبه کارگرفته است 

ن همرنین انواع گوناگو استفاده کرده است و مناجاتهای خود سه نوع سجج به دورگسترده ای در هر عبدالله انصاری از

 درمناجاتهای خود آورده است. را شبه اشتقاق و... اشتقاق، تام، مرکب، قبیل جناس مضارع، از جناس را

 ی به نظم بیشتر نزدی تر است تا الهی نامه حسن زاده آملی.مناجات نامه عبدالله انصار 

زیادی درمناجات های خود آورده است که این موارد درالهی نامه  تشبیهات زیبا و عبدالله انصاری تلمیحات وکنایات و 

 مناجات نامه عبدالله انصاری است. از حسن زاده آملی به مراتب کمتر

نامه  ری و الهیحاصل شد این بود که محتوای هردوکتا  )مناجات نامه عبدالله انصاپایان این پژوهش  نتیجه ای که در

 ده بودبیانی استفاده ش آرایه های بدیعی و از اشر دو هر در و نزدیک به هم بود عاشقانه و تقریباً (عارفانه وحسن زاده آملی

 الهی نامه حسن زاده آملی بود. عاشقانه تر از و مناجات نامه عبدالله انصاری درحالت کلی ادبی تر، عارفانه تر اما

 منابع

 کریمقرآن  -1

 هاپ اول. انتشارات آل ده، قم، به کوشش کاظم عابدینی م لق، مناجات نامه ، ،1333عبدالله، انصاری، -2

  انتشارات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ، تهران، ،فرهنگ کنایات سخن،1333 ، حسن انوری، -3

 جلددوم

 هاپ سی ام. بوستان کتا ، قم، ،الهی نامه،1333 حسن، آملی،حسن زاده -4

 هاپ ششم. انتشارات امیرکبیر، تهران، ،اعلام قرآن،1330محمد، خزائلی،-5     

 انتشارات دانشگاه تهران دانش ده ادبیات وعلوم انسانی  (،25،45(،لغت نامه، جلد)1334-1253) علی اکبر، دهخدا، -5     

 هاپ یازدهم. نشرمعارف، معارف اسلامی، ،1335جعفر، سبحانی، -3    

انی انسن،سازمان م العه وتدوین کتب علوم تهرا عرفان وتصوف،مبانی مقدمه ای بر ،1332سیدضیاءالدین، سجادی، -3    

 ها)سمت(مرکزتحقیق وتوسعه علوم دانشگاه

 شانزدهم.هاپ  انتشارات فردوس، نگاهی تازه به بدیج، ،1353سیروس، شمیسا، -2    

 هاپ پنجم. انتشارات فردوس، تهران، فرهنگ تلمیحات، ،1335...........،-10  

 .میترا تهران، بیان، ،1333...........،-11  

 انتشارات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. تهران، سوم ، دوم،جلد  فرهنگنامه شعری، ،1332رحیم، عفیفی،  -12  

 تصحیحات بدیج الزمان فروزانفر. با رساله قشیریه ،، 1345ابوالقاسم، قشیری، -13 
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